
)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
)پژوهشي�علمي(

 1390چهارم، تابستانيي جديد، شمارهسال دوم، دوره

ي و جميل صدقي زهاويادبياتمقايسه *كارگري در اشعار فرخّي يزدي

 پوراالله شريفدكتر عنايت

 استاد يار دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 محمدحسن باقري

 ارشد ادبيات تطبيقي دانشجوي كارشناسي

 چكيده

و و فرهنگي ميان ملل عالم، به خصوص ملل همجوار، از ديرباز مرسوم روابط متقابل ادبي
و عراق درطول تاريخ. متداول بوده است  و ادبي ملتّ ايران در اين ميان رابطه فرهنگي، زباني

از هر ملتّ ديگري بوده است . بيش

و صدقي زهاو.ه1318فرّخي يزدي ،شاعر معاصر ايراني، متوفاي ي،شاعر معاصر عراقي،ش
از.م 1936متوفاي  و دفاع هريك در ادبيات كشور خويش به خاطر رواج ادبيات كارگري

.محرومين، جايگاهي ويژه دارند

و تطبيق انديشه ها وآرمان هاي اين دو در اين مقاله سعي شده است، تا با بررسي زندگي، آثار
و توانمندي در زبان ايشان در پيشبرد اهداف ادبيات كارگري، هايشاعر بزرگ، مطالبي بيان گردد

و عربي، تا  و حدوادب فارسي يشه هاي همچنين ميزان تأثيرگذاري اند امكان، نشان داده شود
و نشان دادهكارگري انقلاب بلشويكي  و فكري هر دو شاعر ترسيم گردد شودكه در آثار قلمي

بآبشخور اصلي انديشه هاي انديشمندانر ادبيات قديم، ادبيات وديدگاههاي هر دو شاعر علاوه
.سوسياليستي كارگري است

به نظر مي رسد، مضامين اصلي ادبيات كارگري كه اين دو شاعر به آن پرداخته اند، تقريباً مشابه
و  .هاي زيادي داردشباهت هاي آنها نيز در مورد آن،ديدگاهاست

 واژگان كليدي

و فرّخي يزدي، جميل صدقي زهاوي شعر معاصر، ادبيات كارگري، ، ادبيات فارسي
.عربي

 20/05/1390:تاريخ پذيرش نهائي 30/02/1390: تاريخ دريافت مقاله*

 sheriff pour@mail. Uk.ac.ir:نشاني پست الكترونيكي نويسنده



61/ 1390چهارم ،تابستان سال دوم، دوره جديد، شماره)پژوهش ادب عربي(فصلنامه لسان مبين

 مقّدمه-1

و نويسندگان و زندگي مشقتّ بار امروز، بيشتر هنرمندان، شاعران در جهان پرغوغا
و ضمن اينكهاند؛ تا نسبت به جامعبرآن ميهخود متعهد بوده و هنر طريق اعتلاي ادب

هاو خواست هاي قوم خود، آرمان،پويند، بخش مهمي از آثار خود را به بازتاب دردها
.اختصاص دهند

ياي از مطالعات ادبي جهان است كه حوزادبيات تطبيقي رشته دره بسيار گسترده اي را
همتادبيات شامل مي شود؛ يكي از اين حوزه ها بررسي تطبيقي ادبيا هايي است كه با

و تاثيروتأّثر فراوان داشته .اندارتباط مستقيم

و استعما ر قدرتهاي دردوران اين دوران تباه وتاريك، استبداد سهمناك داخلي، از يكسو
ي زندگي شرافتمدا و تاريك كرده بوداجنبي از ديگرسو، عرصه . نه را برهر ايراني تنگ

و اخلاف كوروش، گيو بي اينك وارثان و و مجبور مشتي نالايق هويت،و رستم، محكوم
.مي تاختندن دشت ايران، فَرس حكمراني بودند كه به زعم خودشان برپهمي

بهدردوره و فرهنگ مترّقي مغرب زمين، و فنون مي اي كه علوم و كرات راه -آسمانها

ي و سيه روز برد،فاصله و ستم دولتيان، عقب ماندگي ي كشور،رواجطبقاتي فاحش، ظلم
و و خرافات بي اساس قرون وناداني و جهل مركب عوام الناس،هم سطايي ي بي خبري ه

.مردم آن روزگار، به خصوص، صاحبان درك را به روز سياه نشانده بود

و جايگاه شاعري اين دو شاعر،در ادب معاصر، بايد به براي شناخت انديشه ، شعر ها
و محيطي كه انديششناخت ودرك اوضاع اجتماعي، سياس ي ي، ادبي و آزادي جويه والا

و زهاوي در آن باليدند، نايل آمد ي. فرّخي يزدي اين آن گاه امكان شناخت همه جانبه
وا اندك تعمقي در خواهيم يافتب. گرددشاعران نستوه به خوبي فراهم مي كه شعر فرّخي

و  ا وضاع اجتماعي و تجسم تام ، درواقع تبلور و زهاوي نيز فرهنگي است كه بسترنضج
و مشروطه خواهي بوده است .نماي مشروطه

و تطبيق اشعار و بررسي قرارخواهدگرفت، مقايسه آنچه در اين تحقيق، مورد بحث
و جميل صدقي زهاوي است دو. فرّخي يزدي و برجسته شاعر از چهره اين هاي شاخص

ي شعر دوري  ميه امعاصر ي شعار خود درحمايت از طبقباشند كه هر يك در سرودن ه
ا اين اشعار از لحاظ مضمون، احساسات وعواطف. قدامي نو وجديد زده اندكارگر، دست به

اي.هم نزديك اندبه شعري، ي مضمون كلّي شعر انسانين دوره در ادبيات هر دو زبان جامعه
هاي دورهخطاب شاعر چون. است با تمام مظاهري كه به تازگي در آن قابل رؤيت است

و ملتّ. قبل، امير يا وزير نيست .بلكه طرف خطاب، انسان است

و جميل صدقي زهاوي-2  زندگي وشخصيت فرخّي يزدي



و جميل صدقي زهاوي/ 62 فرّخي يزدي و مقايسه ادبيات كارگري در اشعار  بررسي

و سخنوران پارسي، درعصر ميرزا محمد فرّخي يزدي، يكي از مشهورترين شاعران
. مشروطيت است

با.ه 1264ش يا بنابر قولي ديگر درسال.ه 1267اودرسال ق.ه 1306ش مصادف
ي ي خانواد. گازرگاه يزد به دنيا آمددرمحله وه وي.نسبتاً تنگدست بودنداو، دهقان زاده
و سپس در كار گاه هاي. كند از همان دوران كودكي كار. مجبور شد ابتدا در مغازه نانوايي

و فقيري خود مباها البته فرّخي به اين دهقان.پارچه بافي ميزادگي كند، زيرا از دستت
مي رنج خود : بردبهره

مباهاتي كه من دارم زدهقان زادگي دارممن آن خونين دل زارم كه خون خوردن بود كارم
)151: 1376، مكي(

غ و با اين آم بسياراز جنس فقير انم ودمزاده نبـنـم كه غـنيدلشاد از
)154:همان(

در. شت خانواده، تحصيل هم مي كردكار، براي كمك به معيهمه، در كنار با اين ابتدا
و سپس در مدرس ي مدارس قديم و مقدمات. مرسلين انگليس ها در يزده فرّخي، فارسي

و نوجواني به خوبي فرا گرفت  استعداد،موهبت بزرگي كه فرّخي داشت. عربي را دركودكي

ي او بود كه در و ذوق فطري خارق العاده يعرصذاتي دره و ميدان عمل جولان مبارزه
و بي پروا، به زبان  و درشت و سخناني آبدار ي. مي رانديافت  همواره اين قريحه وروحيه

و حق جويي، آرام وقرار را ازاو گر شعري،نيبه گونه اي كه در نوجوا. فته بودظلم ستيزي
و پرخاش به سرو،داشتندبرضّد تبعيض هايي كه اولياي مدرسه مرسلين روا مي و هشدار د

و فرهنگايرسهمردم يزد كه چرا فرزندان خود را به چنين مد مي فرستند كه حرّمت
.كندايشان را مخدوش مي

يهمين سرود شده كه. تند او، باعث اخراجش از مدرسه همين روحيه باعث شد
يدغدغسوخته دلان گرد هم آيندو فرّخي به گروهي بپيوندد كه چون خودش  هاه تبعيض

آن.و بي عدالتي ها داشتند جمعيت طر فداران قانون كه سيد ابوالحسن حايري زاده يزدي،
. رابرپا نهاده بود

وهازشعرهاي معروف عمد و آزادي خواه، مسمطي مستحكم جواني اين شاعر مبارز
. سرود يزد هنرمندانه است كه برضد بيداد گريهاي ضغيم الدوله قشقايي، حا كم ستمگر

جم».ش.ه 1288-9« سال رادر عيد نوروزفرّخي اين سروده و در ع شاعران چاپلوس
و به جاي مدح، حاكم را، ضّحاك توصيف كرد. خواندتملق گو . به خلاف ديگر شاعران
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و نهايتاً منجر به دوخته شدن دهان شاعر، اين سروده باعث دستگيري، فلك شدن
((وچنانكه نوشته اند.شد  .)) فرّخي با دهان دوخته بر ديوار زندان نوشت:

:همچنين در همين زمينه سروده است

تابسوزددلت ازبهردل سوخته امشرح اين قصه شنوازدولب دوخته ام
)13:همان(

فرّخي، پس از آزادي از سياه چال حاكم يزد، با عزمي راسخ تر، به مبارزات خود برضد
و چپاول گران، ادامه داد درهمين راستا، نخستين فتح« اثر منظومش را با نام ظلم ظالمان

ي كه شرح رشادت هاي يكي از سرداران در مبارزه باراهزنان راه هاي» سردار جنگ نامه
.سرود يزد بود

و گسترش مبارزات خود فرّخي،محيط يزد را براي مبارزه كوچك ديد لذا براي بسط
شد.ه1290درمهرماه  تهران باجرايد همفكرخود همكاري كرد وبرايدراو.ق راهي تهران

و .مقاله نوشت ايشان شعر

 فرّخي يزدي، براي شركت در جشن دهمين سالگرد انقلاب كبير سوسياليستي، از

طرف دولت اتحاد جماهير شوروي سابق همراه با عده اي از محترمين تهران، دعوت شده
و در آنجا منظومه اي به مطلع زير سرود :و مدت پانزده روز در آن كشور اقامت گزيد

ديدم به فال نيك بود حال انقلابدرجشن كارگر چو زدم فال انقلاب
و عـمال انـقلابمن هم به نام خطه ايران سپاس گوي برقائدين انقلاب

)70:همان(

 فرخّي در نگاه ديگران-3

ست در شعر شاعران متأخّر« و دوران م شاهي يا گويندگاني كه پس از انقلاب مشروطيت
ي ظهور وپهلوي به منصه موضوع استبداد ستيزي توأم با .. مي رسند، نظير فرّخي يزدي
يمضامين تازه اي در زمين ضده و شورش بر و حمايت از طبقات محروم دفاع از آزادي

و چه بسا همين امر باعث گرديده  كه او را سوسياليست مĤبي ستمگر، موقعيتي خاص دارد
و رنجبران پنداشته اندبلشويك  (و طرفدار كارگران )313: 1366رزمجو،.

ن و خود او را به ام شاعري شهيد، بر هم اما آنچه كه شعرش را در ديدگاه ها مي نماياند
و منش، مشي سياسي،،سنگرانش برتري مي نهد يكي جهان بيني پايدار، اعتلاي روحي

و يكي هم صبغ و پرخاشگر شخصي او برضد بيداد صعب زمانه است ياجتماعي صرفه

و ملـمر عمرطــيـــبه زندان نگردد اگ ك ريـن وضيغم الدوله
م بـرآرم ازآن بـختياري دمـــارت يارـرا بخـــبه آزادي ار شد
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و مردم پسندي و مردمي بودن شعر اوست كه در جاي جاي آن بر عناصر والا اجتماعي
و چنان اينوت اجتماعي، وطن پرستيچون آزادي، مساوا ناسيوناليسم ايراني تكيه كرده

و معجون نموده است كه اگر آنها را از شعرش بزدائيم در،عناصر را با شعر خويش ممزوج
و«آن صورت چيزي براي گفتن درباره او نخواهيم داشت بجز اين گيرايي شعر او از عشقي

و حتي نسيم شمال كمتر است و از لحاظ اصول فنّي شعر نيز به پاي لاهوتي نمي» عارف
(رسد )20: 1383محمدي،.

ك و كردار خود آشكار و جوهر اعتراض را از همان ايام تحصيل در كار رد استعداد شعري
(و به سبب شعري كه سروده بود از مدرسه اخراج شد )40: 1372ياحقي،.

هر چند بهار،بزرگترين شاعر بلامنازع اين دوره است وگر چه بعد از او، اديب است كه
اما خلف ترين شاعران اين دوره آناني هستند كه به مقتضّيات در سخنوري بي همتاست،

ز و ضرورت تاريخي و اجتماعي شاعراني چون.مان خود پاسخي مناسب داده اندسياسي
و و تخّيل ... فرّخي، عشقي از اين زمره اند اگر چه شعر اينان، از لحاظ قدرت آفرينش

و اديب قابل مقايسه نيست، اما از جهات ديگر شعر  و ارزش شعري با شعر بهار هنري
و هم از حي ث محتوا با شعر ايشان شعر واقعي دوره مشروطه است كه هم از حيث زبان

يدور (بازگشت، داراي تفاوتهاي اساسي استه )21: 1364آجوداني،.

و سياسي با محتواي نوين.، آغاز شده بودي روزگار ادبيات جامعه گر شعر اجتماعي
و بر جاي معشوق ديرين ادب  و استعماري شعر مورد پسند جامعه شده بود ضّد استبدادي

و عروس وطن نشسته بودكهنسال در ديوان شاعراني چون  (فرّخي )24: همان.

و سرنوشت دردبار تاريخي براي نخستين بار، به طور جدي، زندگي كارگران،كشاورزان
و مستضعفان نسل تازه اي  و همدردي با رنجبران آنان موضوع شعر شاعران قرار مي گيرد

و انديش و با اين سبك يرا در شعر اين دوره به نمايش مي گذارد بذر نوعي تفّكر«نوه
يبه وسيل» سوسياليستي در شعر اين دوره وه و لاهوتي پراكنده مي شود دو شاعر فرخي

و رنجبران پا به عرصه وجود مي گذارد . با عنوان ادبيات كارگري يا ادبيات محرومان

)28: 1383محمدي،(

و هم فكرانش ه بايد خواند؛ را مركز شعر مشروطيت يا قلب سپا شعر اينان، فرّخي
شعراينان، نبض عصر مشروطيت است با تمام حوادث روز زبان شعراينان نزديك به زبان

و  و شاعران هم در جستجوي سبك و بازار است چندان متكّي به سنت نيست كوچه
(اسلوب نيستند )18: 1373حاكمي،.

 جميل صدقي زهاوي-4
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ذ ذي حجة29هابي، درتاريخ جميل صدقي زهاوي،مولوي ملامحمد فيضي زهاوي يا
ي 1836حزيران سال18هجري برابر 1279سال  پدر).2004زهاوي،(متولّد گرديد ميلاد

و ايراني الاصل بودند بنا به گفته خود.و مادر او هر دو از كردهاي منطقه ذهاب كرمانشاه
ا(جميل صدقي دليل مشهور شدن آنها به زهاوي اقامت طولاني مدت جد آنها  در)حمدملا

ملاّ محمد پدر جميل خود)1946،بصير(شهرستان ذهاب از توابع كرمانشاه بوده است
و عربي را بخوبي مي  و زبان كردي،فارسي،تركي و فقيه بود فردي عالم،اديب،شاعر

و.دانست و علوم اسلامي بدان پايه رسيد كه مفتي بغداد گرديد شهرت ملا محمد در فقه
و فقهي مردم مي پرداخت، ملاّ مدتها در اين سمت به و رفع مسايل حقوقي و ارشاد وعظ

و تخلص او در اشعار فارسي فيضي بوده  و عربي اشعار نيكو سروده است محمد به فارسي
وي) 1388:1365ديوان بيگي،(.است به همين دليل به ملاّ محمد فيضي مشهور شده است

و و رفع مسائل بدان پايه رسيد كه مفتي بغداد گرديد و ارشاد مدتها در اين سمت به وعظ
و فقهي مردم مي پرداخت،  جميل صدقي زهاوي از ). 1365: 1388ديوان بيگي،(حقوقي

و هم يكودكي تحت تعليمات پدر قرار گرفت تا. علوم پدر را به طور كامل آموخته
ي اينكه پدرش به جهت ادام لرحمان قره آموزش فرزند، وي را به شاگردي شيخ عبداه

شد. داغي فرستاد و نقلي مشغول اين. جميل در محضر قره داغي به فراگيري علوم عقلي
و  و منازعات علمي و شيخ عبدالرحمان مباحثات ماجرا تا آنجا ادامه يافت كه ميان جميل

يجدلي درگرفت؛ چرا كه جميل دربار وه و اصل انسان دچار شكوك يوم الحساب
و نشر ). 245: 2007جيوسي،(ترديدهايي شده بود  و حشر به دليل تولّد او در بغداد

و علاقه  و كردي بود؛ اما انس فراوان با اعراب، ترك ها وكردها زبان غالب او عربي، تركي
اش به زبان فارسي به حدي بود كه نخستين اشعار دوران نوجواني خود را به زبان فارسي 

و ملاّم). 1923:172بطي،(سروده است  حمد بسيار علاقه داشت تا فرزندش جميل به فقه
و شاعري را ترجيح داد  و ادب قضاوت اشتغال ورزد؛ اما جميل راه ديگري در پيش گرفت

را).80: 2004شامي،( بنا به تشويق فراوان پدر، صدقي زهاوي ديوان شعراي بزرگ
و از آن ميان  و» عيون القصايد«مطالعه مي كرد پدرش به ازاي حفظ را حفظ مي نمود

مطالعات فراوان او در علوم).14: 2004زهاوي،(هربيت يك درهم به او جايزه مي داد 
و فلسفه به حدي بوده كه اهل زمان به او لقب فيلسوف  و از جمله علوم فلك مختلف زمان

ناه). 300: 1938مبارك،(دادند  در.مش بلند آوازه گشتنوز در سنين نوجواني بود كه
يسالگي، مدرس مدرس 20 وه و همزمان به عنوان سردبير ديني سليمانيه بغداد شد

شد» الزوراء«نويسنده مجله وزين  مدتي بعد، به قصد ). 411: 1385فاخوري،(برگزيده
و استانبول، پايتخت حكومت عثماني، از طريق مصر، اقدام نمود در طول. اقامت در آستانه
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ر با. حل اقامت افكنداين سفر چند صباحي در مصر در همين مدت، فرصتي حاصل شد تا
يو شبلي شميل، شارح نظري» المقتطف«بزرگاني همچون يعقوب صروف، صاحب  دارونه

و شيخ ابراهيم» الهلال«و جرجي زيدان، مؤسس مجله» المقطم«و فارس نمر، سردبير 
(آشنا گردد» الضياء«و» البيان«يازجي، سردبير مجلات جميل).38: 1964 هلالي،.

و،صدقي الزهاوي در استانبول با شيخ ابوالهدي الصيادي شيخ الاسلام آنجا آشنا شد
او در اين قصيده سلطان. قصيده اي در مدح پيروزي سپاه عثماني بر ارتش يونان سرود

و حمايت هاي سلطان رو به رو شد و در نتيجه با عواطف سلطان. عبدالحميد را مدح نمود
و وعظ به نواحي يمن فرستاداو را  يك اين مأموريت حدود. به همراه هيأتي براي تبليغ

و زهاوي با مو و آنگاه بار ديگر به استانبول سال طول كشيد فقيت آن را به انجام رسانيد
به. بازگشت از نوع درجه دو مفتخر» نشان مجيدي«سلطان علاوه بر اكرام او، او را

.گردانيد

ت در استانبول، جميل صدقي در حركت سرّي مخالفان سلطان به بعد از مدتي اقام
و لذا جميل به بغداد. رهبري صفابك شاعر ترك شركت جست اين ماجرا فاش گرديد

و زبانش، مقرري مختصري براي او در نظر گرفت. تبعيد شد سلطان براي رهايي از شّر او
تب 1900از سال).94: 1967اسماعيل،( عيدگاه خود بغداد زندگي مي ميلادي زهاوي در

و سعي نمود تا در اين سالها كاري كه موجبات خشم مجدد سلطان را فراهم آورد،  كرد
الفجر«كتابي با عنوان 1905او براي جلب رضايت سلطان عثماني در سال. انجام ندهد

و الكرامات  يدر رد وهابيت به رشته»و الخوارقالصادق في الرد علي منكري التوسل
به 1908جميل صدقي بعد از انقلاب. تحرير در آورد عليه سلطان عثماني بار ديگر

با. استانبول بازگشت و او مايل بود تا در آستانه بماند؛ ولي بيماري مانع از اين كار گرديد
شد. ديگر به بغداد باز آمد در سال).24: 1995زهاوي،(در آنجا به مناصبي چند گمارده

به. اين كار خشم عده اي را برانگيخت. درباره آزادي زن نوشتمطالبي 1910 حتّي منجر
و آمدن انگليسي ها، زهاوي. عزل او از مشاغلش شد بعد از خروجي عثماني ها از عراق

و حتي قصيده اي در مدح  و تا حدودي با انگليسي ها همكاري كرد جان تازه اي گرفت
).44: 1937ادهم،(سرود» ولاء الانجليز«انگليسي ها با عنوان 

اين. محتواي اين قصيده به گونه اي بود كه او را با اتهامات بي شماري مواجه ساخت
بعد از ورود ملك فيصل به بغداد، زهاوي).27: 1964هلالي،(بليه مدتها گريبانگير او بود 

گ و بيروت عازم قاهره و از طريق دمشق در. رديدبنا به دلايلي ناچار به ترك عراق شد
و در مجل» الدمع ينطق«قاهره قصيده مشهور خود با عنوان يرا سرود مصر) السياسة(ه
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مشايخ ازهر، به مطالب مندرج در اين قصيده اعتراض نموده، او را كافر دانستند. چاپ نمود
در عراق با استقبال روبه. زهاوي بار ديگر، ناچار، به عراق باز آمد).29: 1962يوسف،(

گ و مناصبي چند از قبيل عضويت در مجلس اعيان به سال رو به او واگذار) 1925(رديد
و تا سال  را. در اين منصب باقي بود 1929گرديد زهاوي بخش عمده اي از حيات خود

و يك سفر به ايران  و لبنان و سوريه و مصر و جز چند سفر به عثماني در بغداد گذرانيد
ن) 1934( مسافرت جميل صدقي زهاوي به ايران، به منظور. نمودبه جاي ديگري مسافرت

يشركت در كنگر يهزاره ي به عنوان نمايند) شاهنامه(فردوسيه . عراق صورت گرفته

.او را در اين سفر استاد احمد حامد صراف همراهي مي كرد

 آثار جميل صدقي زهاوي-5

و ادبي . از خود بر جاي نهاده است زهاوي، آثار فراواني در زمينه هاي گوناگون علمي

:مهمترين آثار او عبارتند از

 آثار شعري: الف

-5ديوان اللباب-4رباعيات الزهاوي-3ديوان الزهاوي-2الكلم المنظوم-1

).14: 1981موسي،(النزعات-8الثماله-7الاوشال-6ثوره في الجحيم

 آثار نثري:ب

و سباقها-2الكائنات-1 الفجر الصادق في الرد علي-4الجديد الخط-3الخيل
و تحليلها-5منكري التوسل  و الفلكيه-6الجاذبيه و الظواهر الطبيعيه -7الدفع العام

و سمير-9رباعيات خيام به نثر-8المجمل مما اري ).28: 1995زهاوي،(روايه ليلي

و منثور بدفعات دركشورهاي مختل ف عربي به زيور طبع همه اين آثار، اعم از آثار منظوم
.آراسته شده اند

 زهاوي در نگاه ديگران-6

و پيچيده اي بود در ادب سرآمد).128: 1922بطي،(جميل صدقي زهاوي، انسان متفكر
جميل صدقي زهاوي، تنها يك شاعر عربي، عراقي،«:طه حسين گويد. زمان خود بود

و ابوالعلا. مصري يا غير آن نبود و خرد ورزي آن.ي عصر ما بوداو شاعر عقل اما
و مسلّح به سلاح علم بود ). 367: 1951زيات،(».ابوالعلايي كه با فرهنگ اروپا آشنا بود

با«:آدونيس، علي احمدسعيد، گويد زهاوي متفّكر، با شعر چيزهايي را بيان مي كرد، بسيار
و شورش. ارزشتر از مطالبي كه شاعران، آن ها را با فكر بيان مي كردند اصلي ترين قيام

الحاني،(».در نگاه او علم، تنها راه بيداري امت عرب به حساب مي آمد. كار او بود
1954 :53.(



و جميل صدقي زهاوي/ 68 فرّخي يزدي و مقايسه ادبيات كارگري در اشعار  بررسي

بخش اعظم اشعار جميل صدقي زهاوي در موضوعاتي از قبيل؛ وطن، اجتماع، سياست،
و حماسه است؛ به خصوص او در ملحمه يا شعر  وصف، دعوت به آزادي، فلسفه، علم

يحماسي در دور شهرت بسزايي كسب» ثوره في الجحيم«معاصر با سرودن قصيده بلنده
و دانته بوده. نمود به نظر مي رسد او در سرودن اين ملحمه قصصي تحت تأثير خيام، معري

)23-44: 1389محسني نيا،(؛)46: 1989؛ خوري مقدسي،77: 1960وجدي،(است 

در-7 و دفاع از محرومين  اشعار فرّخي يزدي وجميل صدقي زهاويادبيات كارگري

و شعر كارگري لازم ؛ ابتدا تاريخچه اي استقبل از واردشدن به بحث حمايت از كارگر
و شاعران عصر مشروطيت شرح .داده شوداز اين نوع تفكّرو رواج آن، درميان ايرانيان

و روي آوردن آن به و دربار، و طبقات مرّفه و ادب، از خواص و بريدن شعر مردم كوچه
و تمايلات عام يبازار سبب شد كه دراين عصر بيش تر از هميشه نيازها و طبقاته مردم

ان، خود از ميان مردم برمي خاستند؛ با آنان شاعر.م جامعه در شعر منعكس گرددمحرو
و درنهايت هم،  و پيام خود را از زندگي آنان مي گرفتند و آهنگ كلام مي زيستند، تصاوير

شاعراني هم كه به گروه خواص يا خانواده هاي مرّفه. ميان آنان سر برخاك مي نهادنددر 
و  و اشرافي چون ايرج ميرزا تعلّق داشتند؛ براي عقب نماندن، يا از سر اعتقاد،از مردم

و و همسوي فرو دستان سخن به ميان محرومان و با سرفرازي خود را هم قدم مي آوردند
ميشاعران مردمي، قلمدا .كردندد

و كارفرماي زير كه از زبان ايرج ميرزا نقل مي گردد؛ بهترين گواه اين داستان كارگر
. مدعاست

ك ، نظــــــشنيدم ، كارگر راـر كردــار فرمايي و نخوت ز روي كبر
بـر از وي نيــــازردــــروان كـار گـ س كوتاه دانست آن نظر راكـه

 چــو مزد رنج بخشـي رنجبر رابگفت اي كنجور اين نخوت از چيست؟

 نبينـــم روي كــــبر گنجور را مـن از آن رنج برگشتـــم كــه ديگـر

ز تو زر  چه منــت داشت بايد يكدگر را تو از من زورخواهــي مـــن

ي سيمتو صرف مــن ، نور بصر را نمايي بــــدره  منـت تــاب روان

ـل بالاي سر دارم پدر راچو گـ منم فرزند ايــــن خورشيـد پــر نور

 كـه بـــيند زور بـازوي پسر را مدامــش چشـــم روشــن بـاز باشد
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بگــيري با دو دست خود كمر را زني يك بيل اگر چون من در اين خاك

كـــه بي منتّ از آن چينم ثمر رانهـــال ســـعي بنشانم در ايـن بــاغ

 خــورم با كـام دل خون جگر را نخواهم چون شراب كـــس به خواري

ز تــــو زر ،ايـن به آن در و و بطر را؟زمن زور كجا باقياست جا عجب

ستـــانم از تـــو پـاداش هنر رافشانم از جبين گــوهر در آن خـــاك

و پــس دادم گهر را نه باقــي دارد ايــن دفترنه فــــاضل گــهر دادي

چه كبر است اين خداوندان زر رابه كس چون رايگان چيزي نبــخشند

چــو محتاج اند مردم يكدگر راچــــرا بر يكـــــديگر منتّ گذارند
)1360:126ايرج ميرزا،(

و هواي آثار و محتوا، همان حال و پيام ا بيات هم ازنظر زبان،فنون ادبي با دقتّ در اين
اي.شاعران عصر بيداري را دارد و تمايل عمده در ادبيات عصر بيداري ران، تحت اين ويژگي
و انديشه هاي حاكم بر ادبيات)ش.ه 1297/م 1917اكتبر(تاثير انقلاب كارگري روسيه 

و زحمت كش را و به تعبير ديگر سرمايه دار و نادار بلشويكي، تضاد ميان دو طبقه دارا
.مورد تأكيد قرار داد

و بوي طرفداري از محرومان يا به اصطلاح آن و بنابراين، آثار ادبي، رنگ روز كارگران
و مهاجم  و برخوردار جامعه، كينه ورز و نسبت به گروه هاي بالا زحمت كشان را پيدا كرده

ياين صفت ضد بورژوايي تقريباً صفت غالبِ شعر دور.نشان مي داد .بحث استه

و آمد و به علتّ رفت اما تني چند از شاعران عصر بيداري، پا را از اين فراتر گذاشتند
و روشن فكران  به اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي، با حشرو نشر با دموكرات ها

وقتي اين تمايلات به صورتي در شعر آنان تجلّي. سوسياليست، تلاش افراطي پيداكردند
.ن محرومان به ويژه كارگران ناميدنديافت؛ آنان را طرفدارا

و ابراز تمايلات سوسياليستي درسال هاي نخست كه جانبداري از ادبيات كارگري
يمصادف با دوران انتقال قدرت، از سلسل چندان جدي گرفته. قاجار به رضا خان بوده

و ميداني براي ظهور داشت و در نتيجه به طور نسبي مجال استقرار اما به محض. نمي شد
و هر  و لزوم كنترل اوضاع به شّدت از جانب كمونيسم، احساس خطر شد حكومت پهلوي

و سركوب، مواجه گرديد فرّخي در حكومت.نوع جانبداري از اين طرز فكر با محدوديت
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و استبدادي، از دو چيز بيشتر از هر چيز ديگر رنج مي برده است يكي بي عدالتي نابرابري
.ديديگري فقدان آزا

 فرخّي مدافع محرومين وكارگران-8

و تهيدست، از همان كودكي با مفهوميفرّخي ،به لحاظ تعلّق، به خانواده اي روستا ي
و طعم تلخ آن را چشيده است؛ از اين رو درهر فرصتي مظلوميت و فقرآشنا بوده استثمار

يو محروميت طبق و كارگر�مستضعفه و�دهقان با حقّ شناسي،هرچه را ياد آوري
بس« او درغزلي، با رديف. تمامتر از آنها تجليل كرده است و ضمن ياد» دهقان است

و گدا خوانده آوري حقّي كه دهقانان برگردن مردم دارند، بعد از خدا، آنان را روزي ده شاه
و يريزه خوار سفرو همه را مهمان و زحمت آنان دانسته استه .رنج

و بستا حيات من به دست نان دهقان است
گ و و روزي ده شاه دا بعد از خدايـــرازق

و بسـجان من سرتابه پا قرب ان دهقان است
و بس دست خون آلود بذرافشان دهقان است

) 152: 1376، مكي(

و رنج كارگران را ماي» كارگر« درغزلي ديگر با رديف ي توانگري سرمايه كوشش ه
و ناز پروردگان يادميه واز بي داران شمرد و خواجه تاشان كند كه خبري سرمايه داران

يهرگز از رنج وپاي برهن كارگر، يادي نمي كنند ولي به آنان هشدار مي دهد كه مواظبه
:باشيد كه عاقبت ستمگري،ستم ديدن است

شوريــده دل به سينه به عنـــوان كارگر
�شاه وگدا،فقيروغني كـيست آن كه نيست

�تش به جــان او مزن از ياد كبر وعجبآ

اي محتشم خراب ترسم كه خانه ات شود
ك يـلباي دل، فـــداي بي سقف كارگره

و جان كارگر و گفت جان من شـــوريد
مـحتـاج زرع زارع ومهـــمان كارگـــر
�اي آن كه همچوآب خوري نان كارگـــر

يك ديداز سـيل اشـ گريان كارگـــره
نثــار خـــانة ويـران كارگروي جــان

)145: همان(

و استثمارگران و انزجار خود را از اربابان و هرگاه در غزلي مناسبتي پيش آمده، نفرت
و عشرت پيشه اي كه با ولي نعمتان خود و كارگر-بي درد و توهين�دهقان به تحقير

:استاظهار كرده،رفتار مي كنند

آن كه درپاريس بوسد روي سيمين پيكران رادرايران ياد ناردپيكر عريان دهقان را
بايد از خون شست يكسر باختر تاخاوران راشد سيه روزجهان ازلكه سرمايه داري

)84ص: همان(
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يرابط يظالمانه وزور گويانه و رعيت،سرمايهه و كارگر را تقبيح نموده ارباب دار
:است

باز شكاري مي كندهبا كبوتر، پنجمي كندآنچه را باكارگر سرمايه داري
)138: همان(

و كارگر تند. درست به همان اندازه كه لحن كلام فرّخي درباره غارتگران دسترنج دهقان
و فقير درنهايت  و حق گزاري اواز طبقة مستضعف و كينه جويانه است؛ستايش و خشن

و جوانمردي است و محبت :اخلاص

و عالي است دون ماو بنده نيستدربزم ماسخن زخداوند دون پيش ماست عالي
)85: همان(

و كارگران و احقاق حقوق دهقانان و عدالت و مبارز، در راه آزادي فرّخي نستوه
و خود كامگان  و طبيعي است كه ايستادن دربرابر زور مداران ستمديده مبارزه ها مي كند

و زندان حاصلي به بار  و رنج ولي او مردي نيست كه ازاين بابت. نمي آوردزمان،جز درد
و نه تنها غمي. افسرده خاطر گردد و دل پذيرا مي گردد و رنجها را با جان بلكه وي درد

:به دل راه نمي دهد بلكه از اين مبارزه شادمان هم هست

و چهرهبا ديد و نالزردخوشمهسرخ سردخوشمهبا سينه گرم
تنها منم آنكه باغم ودردخوشمطلبندياران همه شادي ازدوا مي

)249: همان(

و آزاد و رنج شاعر آزادي و پذيراندوه وه يزدي، منطقي و سرشت فتني است با فطرت
و.آدمي توافق دارد و محرومان جهان است درد درد او، درد آزادي  درد. همدلي كارگران

.سقراط است

و نهايتاً)ع(درد مولاعلي درد حسين بن منصور حلاج است، درد حسين بن علي است
:فرمود)ع(مگر نه اين است كه علي. آزاد مرد تاريخ بشريت است)ع(

و قد جعلك االله حراً اش) 444: 1382نهج البلاغه،(لاتكن عبداً غيرك و فرزند آزاده
و آرزو داشت كه طبقه كارگر»هيهات منا الذله«فرياد زد كه فرّخي نيز آزادي را مي ستود

ي او نغم.و محروم پا بسته دربند استبداد،رهايي يابند : آزادي نوع بشر را اينگونه ساز كرده

و قدر مقسم به عزّت كه روح بخش جهان است نام آزاديقام آزاديــو
ترام آزاديـوجان احكه داشت ازدلبه پيش اهل جهان محترم بودآنكس

بهــراي دستبــدادبار بود به زصبح استبــــــهزار ام آزاديـسته،شـپا
)181: همان(



و جميل صدقي زهاوي/ 72 فرّخي يزدي و مقايسه ادبيات كارگري در اشعار  بررسي

يدفاع ازطبق و از خود گذشته بوده و آزادگي، شعار اين شاعر آزاده و آزادي او. كارگر
و بايد در به مي دانست كه اين موهبت الهي به سادگي ميسر نمي گردد ، دست آوردنشراه

و خون دلها خورد :مصيبت ها كشيد

كاين نوگل خاسته بي خار وخسي نيستآزادي اگر مي طلبي غرقه به خون باش

ب ز دم داس، درو  ايد كردــمسكنت را

)102:همان(

 فقر را باچكش كـــارگران بايـــد كشت

) 165:همان(

مزدــــمصرف جيب هرزه ها،و لگردها، بيكارها امي كندـــكارو كارگر را دولت
)113:همان(

و كارگر بيشترين درد و عدم توجه به دهقان و اندوه فرّخي، وجود استبداد، نبودن آزادي
و ترّقي.و طبقه فرودست است و كارگر را براي بالا رفتن كساني كه دست رنج دهقان

و ترّقي ميسر،نردبان نبودنردباني ساخته اندو هرگز فكر نمي كنند اگر اين. خود بالارفتن
آري.ولي هرگز بعد از بالارفتن وپيشرفت به فكر تعمير اين پلكاّن هم نمي افتند. نمي شد

و اندوهي است كه تا نده اي كه ديوان هر خوان.اعماق جان فرّخي راه يافته است اين درد
 انعكاس اين طنين را خواهد شنيد كه؛.اورا تورقي كند

دل غرقه به خون زمحنت كارگر استرنج وزحمت كارگر استهان بندج
اق رهــين منتّ كــارگر اســتــآفكو بنگريــانصاف چو نيهبا ديد

)242: همان(

يويرانيك دم دل ما غم زدگان شاد نشد ما از ستم آزاد نشده
ب جـدادند ؟ ملتّ آزادانـــس به راه آزادي نشداما چه نتيجه

)221: همان(

خ د شدزنه ديــــده،چون خواهـوز روواهد شدــآخردل من زغصه خون
كاين مملكت خراب،چون خواهد شدبا اين افق تيــره،خدادانــــــد وبس

) 231: همان(

دردا كه جهان به مادل شادنداد
دردا كه آسمان زبيــداد گري

جز درس غم ومحن به ما ياد نداد
همه دادمــا،به مـــاداد ندادبا اين

)240:همان(
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و اشعار فرّخي را دراين چند بيت مي توان به خوبي درك و لُب مغز سخنان تمام انديشه
:كرد

دردل به جز آزادي ايران، هوسي نيستاراــاني ومـــهرسر به هواي سرو سام
)102:همان(

بي آفت تاخير، مي بايد گرفتازكَفش،حق دهقان را اگر ملاك، مالك گشته است
)150:همان(

خهنام نــــطوفان كه با طوفان دهقان است وبسهدرحقيقت نامگاردفرّخيـون
)147: همان(

:و سرانجام به آرزويش رسيد كه خود مي سرود

هــمچو قرباني به قربانگه شوم، قربـــــان خوناي خوش آن روزي كه در خون غوطه ور گردم چوصيد
ه انــد زآن كه خورد از شير خواري، شير، از پستان خونفرخي را شيــــر گيــــرانـقلابـــــي خواند

)163:همان(

و طبقات محروم جامعه، بيانگر اين حقيقت است اشعار فرّخي درمورد حمايت از كارگر
و حكومت هيچ توجهي به طبق ي كه در آن دوران سرمايه داران و محرومينه  كارگر

لا رفتن بر نردبان ترّقي،بهره مي گرفتند و از آنها فقط براي با وي. نداشتند لذا ديوان شعري
و از آنجايي كه يك مشت ،نمون يبا استقصاي كامل مورد بررسي قرار گرفته است خرواره

:ابياتي به عنوان نمونه ذكر مي گردد. است

ولگردها، بيكارهاصرف جيب هرزه ها،كار كارگر را دولت ما مي كندمزد
)92: همان(

رنج ديگران راــــمي كند پامال شهوت دستارـل گرانسرپرست ما مي نوشد رط
ين پيكران راـآنكه درپاريس بوسد روي سيماردـــپيكر عريان دهقان را درايران يادن

يازلكشدسيه روز جهان بايد از خون شست يكسر باختر تاخاوران راسرمايه داريه
ك يسر اين تودـتابسوزد سرباش آتش برفروزدــــانتقام كارگر اي ن پروران راــته

)92: همان(

جگرموجد گندم بود از چيست؟ كه زارع در عدسي نيستــوين سير بقـــازنان
)102: همان(

ن ريـــختدركام فقرا به دم باز پسيــزهري كه زسرمايه به دم داشت توانگر
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ي زحمروان تودبا اشك در دامن صد پاره خود در ثمن ريختتكش دنيـاه
)102: همان(

)116: همان(

ه دارــتابود سرمايه بهر درهمي سرماي
ن ضعيفه مالك به دهقاگرنديدي حمل

خويشتن را از طمع زين سو بدان سو مي زند
و مي زندـچسان خود را به آه،گرگ را بنگر

)124: همان(

تورا اي مالك سركش، جوي مردانگي بايدچو زد دهقان زحمتكش بكشت عمرخود آتش
)126: همان(

ولي بزم تهي دستان صفاي ديگري داردسرا پا كاخ اين زور آوران گرزيوري دارد
)128: همان(

اي مي ناب مي خوردــسر مايه دارجيرـــاني فقـــريزدعرق هر آنچه زپيش
روزي رسد كه برسرارباب مي خوردغافل مشو كه داس دها قين خون جگر

)136: همان(

م يـر پنجبا كبوتــــي كندـآنچه را با كارگر سرمايه داري باز شكاري مي كنده
فاگر سرمايه دارمي برد ازدسترنجش گنج شاري مي كندـبهر قتلش از چه ديگر پا

 زهاوي مدافع محرومين وكارگران-9

لقب معري ثاني،بدين خاطر به زهاوي داده اند كه دربسياري از امور، وي از مقتداي
و نشر، اصل انسان، عدم،. پيروي كرده است-ابوالعلاء معري- خود درمسائلي چون حشر

درسياست،  و بسياري از مسائل ديگري كه  اقتصاد،اخلاق، وجود خير وشر، سير تكاملي

و ادب و ساريستبين فلاسفه يي ملاحظه يدگاههاداز موارد تفـاوتيالبته در بعض.ا جاري
.مي شود كه صدقي زهاوي در بيان بسياري از مسائل متعادل تر است

و غني را زشت مي معري، طبقه بندي اجتماعي ثروتمند و آرزو كند كه فقيران مي داند
:درجامعه برخوردار شوند ان بتوانند از نعمت هاي موجودنيز چون ثروتمند

ا لنعم قوم عليهم النعماءكيف لايشرك المضيفين في
و نعمت به سر مي برند شريك نباشند« ديوان،(».چرا زحمتكشان با گروهي كه در ناز

1381 :526(

ستر اين آتش نيستــبادبرهم زن خاكزحمتكش نيستهغير خون آبروي تود
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و عدالت را دوست دارد، ولي راه توزيع ثروت درميان افراد جامعه را ترسيم مساوات
و از تقسيم كردن. نمي كند امازهاوي، علاوه بر آنكه از علوم اقتصادي، آگاهي وافر دارد

يجامعه به دو طبق ا ظهار نفرت مي كنده و فقير به شّدت چه. غني درجاي جاي آثارش
و  و به صورت بارز، چه به صورت داستانهاي تمثيلي، فرياد طبقه كارگرو زحمتكش

ر ي، خود در شهر زراعي نجايي كه زهاوازآ.ا به گوش جهانيان مي رساندكشاورزان
يمشكلات طبق،مي كردزندگي  راه و كشاورزان را كه سرمايه داران، دسترنج آنها كارگر

اشبعو«،» سليمي ودجله« چون در قصايدي. چپاول مي كردند، به خوبي احساس مي كرد
و با توا جي فرياد دادخواهي اين طبقه» رايه حمراء«،»حكومت الصعاليك«،»اعاًاغيرهم

.از جامعه را به گوش جهانيان مي رساند

و يك بيتي، به بيان دردهاي طبق يدر كتاب الثمالة خود، در قصيده اي سي گر كاره
نشان دادن ديدگاه زهاوي درمورد،يي كه هدف اين مقالهاز آنجا.و زحمتكش مي پردازد

و ادبيات كارگرحمايت از  اشعاري كه زهاوي چه به صورت،ي استپا برهنگان جامعه
و چه به صورت مستقيم در مورد حمايت از اين طبقه سروده است، به طور كامل تمثيلي

و علاق يذكر مي شود تا عشق وه و پرمغز زهاوي را به خوبي نشان دهد اين سخن موجز
كه. را به اثبات خواهيم رساند كه عاقبت ستمگري،ستم كشي است البتّه سعي شده است

يترجمه اشعار بيشتر به صورت ترجم و مفهومي باشد تا بهتر اهداف زهاوي نشان آزاده
:داده شود

ا و جمعهله الطاوين يمشيتقدم الي ذي نعمه أثري
ج ـنشبعفقال يرده جوعوا لـعــياو غمغم قائلا إنا

)259: 2004زهاوي،(

ن«:ترجمه و فقيران، به سوي صاحب و تجمع كردنگرسنگان ».دعمتان، گام برداشتند

تا«: ايم، صاحب نعمتان گفتنددرحاليكه دلاورانه فريادي مي زدنند ماگرسنه« آنها را بر گردانيد
و ما سير شويم ».گرسنه بمانند

البطون الخماصمنتخشي بطون شباع
م ولات حين مناصناصاًــسيطلبون

)275: همان(

».شكم هاي سير، از شكم هاي گرسنه خجالت مي كشد«: ترجمه

و گريز گاهي نيست« ».خواهان گريز گاهي هستند ولي هيچ راه نجات

جياعـــفي الناس الايها الشبعان ما قولك
ارضهم حقُ المساعيم فيــــأتُري أنَّ له
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ياهـــسراء الحــــلاجعل الباساء مقياساً
.اي شكم بارگان، در مورد گرسنگان چه مي گوييد«:ترجمه

و تلاششان است ».آيا نمي دانيد كه براي ايشان هم در سر زمينشان حقيّ براي استفاده از سعي

و خوشبختي قرار بده« ».اي غم، مقداري هم در زندگي، خوشي

خاتـــامـــصور الشـالقوانظر الاكواخ في جنب
لا تجهلواما و البائساتايها الاغنياء يحمل البائسون

»و به كوخ ها بنگر كه در كنار قصرهاي بلند قرار گرفته اند«: ترجمه

به« و مردان تهي دست تحمل مي كنند، خود را و سرمايه داران،از آنچه زنان اي بي نيازان
».ناداني نزنيد

ت رايه حمراءــاستبت حكومه للصعاليك معا تح
و لقد كانت الحكومه في الأقوم قبلا حكومه الزعماء

شد» بلشو يكي«م سرخ حكومت دزدان در زير پرچ«: ترجمه و راست و استقرار يافت كامل ه
شددرحاليكه اين حكومت قبلاً در ميان اقوام، حكومت پيشوايان ناميده ».مي

)166: 1983زهاوي،(

من عيشه يا ايها الفقراءواـــيا ايهـــا الفقرا لاتستيئس
ه حمراءــللبلشفيه رايفوق رابيه الهداي"رفعت اخيرا

)166:همان(

»اي نيازمندان،از زندگي نا اميد نباشيد«: ترجمه

».است يكي،براي هدايتگري بر افراشته شدهو در زمان حاضر، پرچم سرخ بلشو«

يصدقي زهاوي كه خود از طبق بهه و فرودستان را و درد فلاّحان محرومين برخاسته
و محروم مي پردازد :خوبي درك كرده است، به دفاع از اين طبقه كارگر

رهنْ بانت مفاقم م القومغَبلايرحس فبات في اليوم مطوياً علي
)63: 2004زهاوي،(

و تهي دستي او آشكار شده، رحم نمي كنندثروتمندان بر كسي«:ترجمه در.كه علامات فقر او
». ميان قوم شب را گرسنه به صبح مي رساند

غصبتها من الرعايا الولاهوهب االله للرعايا حقوقاً
و انتم سكوت أين أين الاحرار أين الابُاهأرهقوكم ذلاً

)71: همان(

.واليان آن را غصب كرده اندخداوند براي مردم حقوقي عطا كرد كه«:ترجمه
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و شما سكوت كرديد كجايند آزادگان كجايند و بدي، اينان فراخ گام شدند بخاطر ظلم
».سركشان

كوُخُ واطي ولبعضهِم ممردللبعضِ كماشاء النعيم صرح
)116: همان(

و براي بعضي ساختمان«: ترجمه و گود است از مردم كوخ هاي پست هايي بلندو براي بعضي
».محكم،همانطوري كه ثروتمندان سركش آن را مي سازند

و ذاك في ُ سغبٍ ينام وقد أقض المرقدهذا يضاجعِه الُّر فاه
ن من الجبارــيا للزاع دائمٍــليس الحياه سوي ضعيف به

)220: همان(

و گرسنه مي«:ترجمه خوابد گويي دوران قبر را خوشي، ثروتمندان را به فرياد وادار مي كند
»سپري مي كند

و جباران نيست« ». زندگي چيزي جز نزاع دائم بين ضعيفان

أم ليس للشعب الضعيف حقوقٌيم حقوُقهُــأتصانُ للشعب الهض
ائنين فذوقواـــهذا جزاء الخسأقول يوم سقوطهم في وجهِهِم

)306: همان(

مآيا براي ملّتي شكست خورده،«: ترجمه »ي شود يا ملتّ ضعيف حقوقي ندارد؟حقوقش حفظ

». روز شكست دشمنان در مقابلشان مي گويم اين جزاي خيانتكاران است آن را بچشيد«

أن لاتراعي للضعيف حقوقٌالأقويا بكل أرض قد قضوا
و فروقٌـلولا اختان الشعوب لتستحق تساوياً لاف بينها

)309: همان(

درا«: ترجمه ».تمام سرزمين ها قصد كرده اند كه حقّ ضعيفان را رعايت نكنندقويا

هم« و تفرقه در ميان افراد نبود ي اگر اختلاف ».ملتها مستحق تساوي بودنده

ـدره ليتيمـــأثَّرت في صــ
و وجه �نظرٌ فيه اليأس يبكي

ــها بعيونٍــانّها تشكوبثــ

ناه الجوع ضَّهـعشاً فتألَّم
�تقاطيعه الشقاء مجسمفي

لا تتكَّلم و ملؤُهنَّ الأسي
)378: همان(

و«: ترجمه در چهره يتيم آثار گرسنگي آشكار شد،از شدت گرسنگي انگشتان خود را گزيد
». احساس درد كرد

و چهره اش بدبختي مجسم بود« و گريه مي كرد ».نا اميدي بر چهره او مي نگريست

پر« و درونش زدبا چشمانش شكايتش را بيان مي كرد و حرف نمي و مصيبت بود ».از غم
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عامل برفق رعاياك المساكينايا مالك الأمر ان الناس قد ضجروا
)416: همان(

».اي حاكم مردم در تنگنا افتادند، با رعيت بيچاره با ملاطفت رفتار نما«: ترجمه

و أجطونَهمــــبلقد شبعوا بالطيبات اعوناـــعلي مشهد منا لهم
و أضاعوناو قد حفظوا حقّ الحياه لنفسهم بما اغتصبوا من حقنا

)423: همان(

».و ما را گرسنه نگه داشتندان را با غذا هاي لذيذ پر كردنددر برابر چشمان ما شكمش«: ترجمه

و ما را از بين بردندحق زندگي را براي خود با غصب كردن حق ما حفظ« ».كردند

و غرثانلا يعلم الغرثان في آلامه الاّ الذي هو مثله
».جز گرسنه، درد گرسنگي را درك نمي كند«: ترجمه

 زهاوي درچند بيت زير به زيبايي هر چه تمامتر، درد درد مندان را به تصوير مي كشد

منْ هوـاتَهـــما ذَم قَطُّ حي ذويسارفي الأرض
ــهارو اليل مـــن بعد النــطيهان النهار مـــــ

سانهاما الـــمقل فـــ عارــيطوي الضلوع علي
ـثارللــظلام مـــــتن العــاسي بليلٍـلايأمن الم

م مستند إليـــالشعب ن الأمال هــاريــجرف
) 228: همان(

يقصيد-10 و دجلهه  سليمي

و درداستان قصيده سليمي ي رائيه دجله، و پنج بيت با قافيه خود حكايت شصت
و رنج طبق يديگري از زبان زهاوي براي بيان درد وه كه،كارگران جامعه است محرومين

و ستم پيشگان غافل از اينكه؛ هر عملي را بدون هيچ زلّتي مورد تخطئه قرار مي گيرند
و چنانكه گفته اند ه«:عكس العملي است وعاقبت ستم. گندم ندرودرگز جو كشته

.»ستم كشي استگري،

وآب اجل كه هست گلو گير خاص وعام بردهان شما نيز بگذردبرحلـــــق
داد ظا لمان شما نيــز بگذردبيــــــچون داد عاد لان به جهان در،بقا نكرد

)1341: فرغاني(

و دجله-11 سليمي  داستان تمثيلي
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و همسري زليخا در بغداد،حاكمي از تركان سخت گير به نام جعفر، حكومت مي كرد
د ازنام هم. امرو نهي، مطلق العنان بود اشت كه درتمام امور مملكت اعم يوي با باه مردم

و آنها دختري صاحب جمال داشتند كه نامش جميله.بي رحمي برخورد مي كرد خشونت
و نقاون دختر رومي نژادي خدمتكار بوددر قصر ايشا.بود) دلبر( و زيباييه كه زبده جمال

دل. بود و رخسارش چوگل . بَرندهنگاه نافذش چون شمشير برنده

تمام اطبا. جمال حاكم، بر اثر بيماري آبله در چنگال مرگ افتاداز قضا، دختر صاحب
كه. از معالجت وي عاجز آمدند بزرگان در آنجا به خواب ابدي سرانجام دلبر را به مكاني

به؛رهسپار كردند،روندفرو مي و به مكاني كه اميد بازگشت هيچ كوچ كننده اي نيست
بر-فقدان فرزند، باعث شد كه زليخا. سرچشمه اي كه هيچ رودي از آن جريان نمي يابد

و بدون هيچ خطايي بر ساق پاهاي و تحقيرش كند - سليمي آن دخترك كنيز خشم بگيرد

و هيچ كدام از خدمه، جرأنازكش چوب عصا رفروآورد ا نداشتند كه در مقابلت آن
مي. بي رحم صياد، فرياد داد خواهي سردهندچنگال دلبر،گشتهرروز كه سليمي زيباتر

و كينه زليخا، افروخته تر و حسد .در خاك فرسوده

قصمي گفت گمان مي مر. بودد جان سليمي كردهكنم، مرگ و به سليمي، گ را بفريفت
س و آن دختر :ليميدروغ گفت كه من،دلبر هستم

)انني انا دلبر(يمي فقالتـــسلوظني أن الموت قد كان قاصداً

تؤُمي لدلبر فخذ ها ورح يا موت إنكّ تَقهروتلك سليمي وهي
)، )2004:203زهاوي

-اي كه به كار بردي تورا مجازات خواهمبه خاطر چنين خدعه: زليخا به سليمي گفت«: ترجمه

و مي سوزا نم و چهره ات را چون تنور نا نوايان سياه مي كنم ازتا. كرد ديگر ديدگان مشتاق،
».ات شعله ور نگرددرهديدن رخسا

و تمسخر فرو مايگان آغاز لذا در صبح گاهان، چهره زيباي سليمي رخت بر بست
درزليخا به اين هم اكتفا نكرد دستور داد. گرديد نهايت استحفاف كه او را چون گوسفندي

و كشان كشان بياورندو تشّفي برزمين بيفكند زليخا آبشار طلائي سليمي را با مقراض. ند
و چشمانش را به ميل كشيد و كينه از سر چشمه خشك گردانيد .حسد

و جودم به لرزه افتاد وحتي فرشتگان درآن شب فريادي شنيدم كه از ترس آن، اركان
و فرياد به خاطر چيست؟ گفتند:ال كردمسو. مقرب هم مي لرزيدند اين آهنگ:اين شيون

د در كنار دجله، ند به اين ستم ها هم اكتفا نكردنقلب شيشه ايست كه بخاطر ستم مي شك
و نابودي بود، تنها رهايش كردندر خانه اي كه هر لحظه درمسير سي .دل
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ب آسليمي و تحقير بسيار در بهن شب نوراني با عد از گرسنگي تنها همدم شب بي كسان
:درد دل مي پردازد

م هن تسكينيــامشب اي ماه به درددل مدرد من مسكينيــــآخر اي ماه تو
كه تو از دوري خورشيد چه ها مي بينيكا هشِ جان تو من دارم ومن مي دانم

)1349شهريار،(

ا ديگر، آن روشنايي نور ماه را نمي ديد هاو برديدگان قرارداشت كه زيبايي و، حجاب
:دهدهمه چيز را تغييرمي

ء في الطبيعه غيرها و تُبهرُرأت كل شي جميلاً به تجلي العيونُ
)203�206: 2004زهاوي،(

اگر زليخا برمن تسلّط يافت، برتو: گويد بعد از بيان حالات دروني خود با ماه مي
و خدا، صاحبان خانه هرگز تسلط نخو يهايي را كه بخاطر آبادي خاناهد يافت خود،ه

.خانه هاي بيچارگان را ويران مي سازند، هرگز آباد نخواهد كرد

و نتيج ياما پايان داستان وآنه بهتر از است از زبان زهاوي كه خود خداوند توصيف
:توصيف گري است، بشنويم

وداعــــاً فإنّـــي أيها البدر لاتُرعَ
بعِدلهـازي وبعــــد ئذ جـ لإ لـه ا

 فاختَفتَ بها ـلةرمت نفسها في دج

ت في ام  فماالذية ـر الحياــتفكر

لـقد أعجةتـري زهر  ونهاـب العين

س ةاعـتَهـــب عليها الريح من بعد
نُّ رِيشَهو تبــــصر عصــفورا تُزَي

لٌــفيــلقاه صقٌر ذومخـ أ جد  الب

 مهاـعلو مما يســـلِّي النفس مني

ردي الذي قـدكان للغير ماــفيردي 

إ نَّماـولــم تكـن الاشياء تفن و ي

موت من هذا المكان سأظُفُرا لــي ال
تعَمرُــبيــــوتاً بـــايـقاع الجـ  رائر

ا لارض يذكَرَـكان لم تكن شيئاً عل ي
 ـكُرُــتَــعلّمت مـنه ايهــــا المتفــ

 عرٌف معــطرروض وفاح لها في الــ

 ـهاو تَبــــعَثُرفتسقـــط مـن اوراقـ

يصيغــــرِّد في عالـ و  فُرُـي الغصون

يشفيـــخطُفُه مـ  عرُـن قبل ماهــــو

ء لايتـــيسربـان بقـ  ــاء الشــــي

 دكان للناس يقهرُو يقهــــر مــن قـ

تتغيرةن صـــورالــي صــوره مـــ
) �206 203: همان(

 نتيجه

و عصر نهضت ادبي در ادبيات عرب، شباهت هاي ادبيات عصر مشروطه در ايران
و دليل عمد يزيادي به هم دارد ماعي كشور هايتاج_آن، شباهت اوضاع سياسيه
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و ايران در اين زمان است و دغدغه هاي. عربي بنابر اين، مسائل پيش روي جامعه، ادبيات
. شاعران آنها نيز شبيه هم است

و در پي آشنايي با غرب،با مسائل هر دو جامعه در حال گذر از سنت به مدرنيته بوده
رو جديد و مبارزه با استبداد رو به دوران حيات.هستندآن روز مانند دموكراسي،استعمار

و جميل صدقي زهاوي تقريباً هم زمان بوده؛ هرچند دوران زندگي فرّخي  فرّخي يزدي
و زهاوي بيشتر است .كمتر

و زهاوي شاعر عصر نهضت ادبي است  فرّخي شاعر عصر مشروطه

به نظر مي رسد فرّخي آشنايي چندان با ادب عرب نداشته ولي صدقي زهاوي كا ملاً
با ادب فا رسي آشنايي داشته است به گونه اي كه در هزاره بزر گداشت فردوسي اشعاري 

.به زبان فارسي سرو ده است

و حلق ي ميانهر دو شاعر در ادبيات ملّي خود جايگاهي تقريباً يكسان دارند ادبياته
و تجديد گرايي به حساب مي آيند؛ آنها با حفظ سنت هاي شعر كلاسيك، مضامين سنتي

و-سياسي توانسته اند جايگاه محكمي را در ادبيات زبان اجتماعي را وارد شعر كرده
.خويش به خود احتصاص دهند

و نظرات انديش مندان آبشخور اصلي فكري هر دو شاعر، علاوه بر ادبيات قديم، ادبيات
طرق گوناگون، باآن آشنا شده بودند به همين دليل سوسياليستي كارگري است كه آنها از 

و كارگاه آنها در دفاع از طبقديد ي محروم البتّه شرايط. گر، بسيار به هم شباهت دارده
يمشابه جامع و عراق نقش مهمي در اين زمينه دارد كه نبايد ناديده گرفته شوده .ايران

و،مين اصلي ادبيات كارگري كه دو شاعر به آن پرداخته اندمضا تقريباً مشابه است
ديدگاه آنها نيز در مورد آن، با اندكي تفاوت،شباهت زيادي دارد؛هرچند مضامين صدقي 

.زهاوي بيشتر حول محور امور فلسفي مي باشد

 كتابنامه

.انتشارات زوار:،تهران7،ج»از صبا تا نيما«).1379.(آرين پور، يحيي-1

(آرين پور، يحيي-2 ما«).1357. .، چاپ پنجمسپهر: تهران،»از نيما تا روزگار

 دانش،نشر» شعر مشروطه،ضد استبداد،ضد استعمار«.)1364.(آجوداني ،ماشاءاالله-3

.64مهر وآبانماره ششم،،شال پنجمس

.به كوشش محمد جعفر محجوب،تهران،»ديوان«).1360(.ايرج ميرزا-4

.1368.(بهار، محمد تقي-5 .نشر توس: تهران،2ج،»ديوان«)

.اساطير: ،تهران» ادبيات معاصر ايران«.)1373.(حاكمي،اسماعيل-6



و جميل صدقي زهاوي/ 82 فرّخي يزدي و مقايسه ادبيات كارگري در اشعار  بررسي

ج» شعر كهن فارسي در ترازوي نقد اخلاق اسلامي«). 1366.(رزمجو، حسين-7 ،2

.آستان قدس رضوي: ،مشهد

.اللباب:بغداد،»ديوان«).1928.(جميل صدقيا لزهاوي،-8

.دار العلم للملا يين: ،بيروت»ديوان النهضه«).1983.( ________، ___-9

.دار الفكر العربي: ،بيروت»ديوان شعر«).2004.(_______، ___-10

، ترجمه عبد الحميد آيتي،»تاريخ ادبيات زبان عربي«).1385.(الفاخوري، حنا-11
.انتشارات توس: تهران

ي ايران باستان در ادب معاصر«).1380(.محسني نيا،ناصر-12 بازتاب اسطوره ها
و پائيزدانشكدة ادبيات وعلوم انسانه، مجل»عرب .ي،تهران،تابستان

و ادب فارسيوجميل صدقي زهاوي«).1389.(محسني نيا، ناصر-13 » زبان

.ل چهارم،شماره دوماس)گوهر گويا(زبان وادب فارسيه ،پژوهشنام

.1378.(مسرت، حسين؛محمدي، غلامرضا-14 انجمن:،تهران»شاعر لب دوخته«)
و مفاخر يزدي . آثار

. انديشمندان:يزد،»برهنه چون شمشير«). 1383.(محمدي، غلامرضا-15

.، چاپ هشتمامير كبير:تهران،»ديوان فرخي يزدي«). 1376.(مكي، حسين-16

.انتشارات سمت:تهران،»تاريخ ادبيات ايران«). 1372.(ياحقي، محمد جعفر-17



)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
)پژوهشي�علمي(

 1390ي چهارم، تابستاني جديد، شمارهسال دوم، دوره

و جميلالفي أشعارةليامالعللآدابةدارسة مقارن *الصدقي الزهاويفرخي اليزدي

ا  شريف پور... الدكتور عنايت

 كرمان�استاذ مساعد في جامعة شهيد باهنر

 محمد حسن باقري

 دب المقارنالماجيستر في الأ

الملخص 

و متداولة من ، الشعوب المتĤخمة معمولة و خاصة و الثقافية بين شعوب العالم إن العلاقات الادبية
و العراقي كانت لديهما علاقات وطيدة في مختلف قديم الزمان، بناءاً علي هذا  َّ الشعب الايراني ، إن

و الادبية طوال التاريخ .المجالات منها الثقافية

، ، الشاعر الايراني و جميل الصدقي الزهاوي،) هجريا1318ً(لقد يتحظيّ الشاعر الفرّخي اليزدي
و ذل ، من مكانة ادبية متمايزة ك لنضالهما من أجل الدفاع عن حقوق الشاعر العراقي المعاصر

.العمال

و كان سعينا و آثار كلا الشاعرين دارسة مقارنة ، أن نقوم بدارسة الحياة أننا سعينا في هذا البحث
و العربية،  في بادئ الامر تبيين قدرات كل منها في توسيع الآداب العاملية في الادبين الفارسية

، قد بيننّا تأثر  .كل منها من الثورة البلشويكيةأضافه علي ذلك

و مشتركة ، إنهما هي مضامين متشابة .و كما يبدو أن المضامين التي ناولتها شعر كل منهما

 الكلمات الدليلية

، الفرخي اليزدي، جميل صدقي الزهاوي، الآداب العامالشعر المعاصر، الآد ب الفارسيةالية
.بيةو العر
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